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 الحکاياتجوامع ياجتماع-يروانشناخت تحليل
 عوفي الرواياتلوامعو 
 ∗ (زنان اتيحکادر  ياقناع نديفرا)با تکيه بر 

 
 *سيده زيبا بهروز

 دكتر اسحاق طغياني
 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهاناستاد 

 دكتر سيد مرتضي هاشمي
 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهاناستادیار 

 چکيده
ای اجتماعی حكایته-این پژوهش با هدف تحلیل چنددیدگاهی ادبی، هنری و روانشناختی

این  لیلندة قرن هفتم ه.ق. انجام شده است. توجه به تحعوفی، نویس الحكایاتجوامعکتاب 
 خورداریر برحكایات از ابعاد چندگانه از ویژگی واقعگرا و گسترة وسیع موضوعی آنها در کنا

ب چنین ر بادگیرد و از این رو، منبع نادر و ارزشمندی از ادبیات کهن از هنر ادبی مایه می
 ر ابعادها د، ابتدا ویژگیهای هنری و ادبی این حكایتآورد؛ بدین منظورپژوهشی را فراهم می

...  ختی، پدیدارشناشناختیچندگانه مكاتب ادبی، گفتمان در سطوح شناختی، عاطفی، زیبایی
نان یت آبررسی شده است؛ سپس به تحلیل آنها در باب زنان و تبیین روانی و اجتماعی شخص

تی در تایج، حساس ناقناعی پرداخته شده است. بر ااز دو بُعد رفتار بین زنان و مردان و توانایی 
هود د مشمقام ستایش زن، تفكر فرودستی و وابستگی روانی و اجتماعی زن در مقایسه با مر

جویانه، خردورزی است که در قالب پارسایی جبرگرایانه و مردمحور، عفت ریاضت
 دیگرخواهانه و انكار عواطف و احساسات در حكایات بیان شده است.

 
زن،  ماعیاجت-، فرایند اقناعی، حكایتها، تحلیل روانشناختیالحكایاتجوامع ها:واژهكليد

 گفتمان تعاملی در حكایتها.

                                                 
 10/6/1394تاریخ پذیرش مقاله:         19/12/1393: تاریخ دریافت مقاله

 فارسی، دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات  *



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
52،

ان
ست

تاب
 

13
95

 

 

  

10 
.
 

10 

10 

 
 
 

 مقدمه.  1
 العادهو رویدادهای خارققصه بر حوادث  ،تریجو سرگذشت و به اصطلاح را تیحكا

تضمن م ینوع ادب نیا .دارد دیتأک هاتیآدمها و شخص نیاز تحول و تكو شیب
و  هانیعام یهااست و با قصه یو برابر یاصول انسان جیبا هدف ترو یجمع واقعیتهای

 ت،ایاحك نی. در غالب استین یتفاوت دارد که هدف آنها جز سرگرم یاپردازانهلایخ
ی اناستد حاتیو تلم لیکرامت، تمث ه،یو نادر، شعر و آ مانهیاز سخنان حك ییهاقطعه

ان در دستور زب -یشناختختیخاص دارد. از نگاه ر یتیمکه اه شودیم دهی... دو
 لیخور تحلدر زین یدارشناختپدی نگاه از و –نقطه عطف قرار دارد  گاهیدر جا یداستان

ن آ یهوما تیاست که تمام یخیکوه  ةو قل نیبرتر ةهمان نقط نیاست. ا وجودشناسانه
و  یاتیحکه رگ  ،تیتن حكاآن در م یساختار تیرا در خود فشرده دارد. افزون بر اهم

 رارق یکل یتحت پوشش محتوا دخو ،آن است یهاسازه یوستگیو پ یانداموارگ انیبن
 ینما ةنیزمدر پس یوستگیپ نیاست. ا یقالب کل ونیدارد و حضور هستومندش را مد

 نیمهست و از ه زیمستقل ن یمالك وجود یابه گونه نیبا وجود ا ؛مشهود است یکل
 یو عاطف یشناخت وستاریناباورمند در پ یو تاحد یآن یو رخدادرو موجب گسست 

 لیلعنصر به د نی. اندیآفریرا م یشناختییبایز یداریو توأمان پد شودیم تیحكا
ب سب به یانیب ةدوگان ةاز جنب یخاص زبان یهایژگیو و یغن یاز محتوا یبرخوردار

 و نوع رودیقش فراتر من یفایبه سبب تعلق به داستان و ا یبودنش و کنش یگفتار
 .آوردیرا فراهم م یهست ةهانآگا دنیاز فراخوانش عالم و به حضور طلب یاتازه
 ،یکارکرد هنر تواندینقطه از دستور زبان خود م كیتنها در  هایتیحكا ن،یبنابرا 

کند و آن اوج و  یرا متجل یابعاد گفتمان گریو د یشناختییبایز ،یعاطف ،یشناخت
و غالباً به صورت  رسدیعطف خود م ةروند و نقط تیکه داستان به نها است یالحظه
موجد تحول  رایرا دارد؛ ز یفن یخود نقش کنشگر نکه در درو شودیم انینما یاگفته

 دهینام یاقناع ندیفرا یاجتماع یدر مطالعات روانشناخت یتعامل نیو باور است. چن
 نیزنان هر دو مشهود است با ا ییرساو پا یخردورز اتیدر حكا ندیفرا نی. اشودیم

باور منجر  رییتغ بهدارد و  یتریقو یمندجهت ،ندیفرا نیا یتفاوت که در خردورز
آن در  رییباور و تغ جادیا نیو ب را ندارد تیدرجه از فاعل نیا ییاما در پارسا ؛شودیم

بر  اتیحكا نیا یو ادب یهنر یهاجنبه با اشاره به برخیجستار  نینوسان است. در ا
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سطوح و مراتب متعدد است؛ ازجمله ابعاد  یکه خود داراتمرکز شده  یشناخت لیتحل
نوع  كیبه  نجای... و در ایو اجتماع ،یروانشناخت ،یعرفان ،یانسانشناخت ،یفرهنگ

بعد  یعنی ؛بدان توجه شده است یکه کمتر در مطالعات ادبشود پرداخته میخاص 
 یبرا .تناسب دارد اتیحكا نیا یبا محتوا یادیز که تا حد یاجتماع-یشناختنروا
گفتمان  یتعامل یدر قالبها اتیحكا نیبا در نظر گرفتن ای شده است که سع لیتحل

 برده شود.حوزه بهره  نیا ییبنااز اصول م یاجتماع

 پژوهش ةنيشيپ. 2
ی آن کتابشناس این پژوهش قصد ندارد به پژوهشهای روانشناسی اجتماعی یا مقالات و

های غیرادبی بپردازد. کاربرد مبانی این علم در عرصه نقد و مطالعات ادبی به در حوزه
مبتنی بر  -صرفاً روانكاوانه  ی، پژوهشهاینقد ادب ةدر حوزپژوهشی مسبوق نیست. البته 

های روانی و درونی رفتار افراد با برای کاوش ریشه ونگیو  دیچون فرو یافراد یةنظر
و جامعه  یاثر ادبمبتنی بر تأثیر متقابل میان  –ه شناسانجامعهصرفاً  ای -منشأ ناخودآگاه 

 یشناخت عواملبر اساس انجام شده است. فراوان  -و جریانهای آن مثل مارکسیسم 
در نقد  .نیست و این تحقیق در نوع خود جدید است یحوزه نقد نیخاص ا

افراد با دلایل و  ی معمول یا غیرمعمولاجتماعروانشناسی اجتماعی، رفتارهای 
بیان و  های روانی و شناختی کانون توجه است و متن ادبی به لحاظ اینكه عرصهانگیزه

گیرد. بدیهی است متنی این امكان را نمایش این رفتارهاست، محتوای نقد قرار می
منظور باورپذیر کردن این خواهد داشت که از توان هنری، اصالت و سندیت قوی به

رفتارها و  یابیکه به درک و ارز ی،اجتماع یدانش روانشناس ردار باشد.رفتارها برخو
كه اینجوان است. با  ،پردازدیم یاجتماع یهاتیآنها از افراد و موقع یریرپذیتأث

در اواخر  یاجتماع لاتیچون تسه یمیرا مطرح کرد و مفاه «یخِرد جمع» فكرافلاطون 
 ةنیدوم بود که پژوهشها در زم ینجهاآمد، پس از جنگ  انیبه م یلادیقرن هجدهم م

علم  نیبه ا یپژوهش یم. نگرش 1800از سال  شیآغاز شد. تا پ یاجتماع یروانشناس
نوشته نشده است، تنها از  نهیزم نیدر ا یکتاب چیه زین ستمیو قبل از آغاز قرن ب نبوده
ا ر خود یشكل فعل یتا حدود نیکورت لو اتیبر نظر هیعلم با تك نیا 1930سال 

)هولوکاست( به وجود  انیهودی یکشکه از نسل یوحشت(. 12، ش 1377 ،یبی)صلگرفت 
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و اطاعت  ییهمنوا ،یاجتماع راتیآمده بود، پژوهشگران را واداشت که به مطالعه تأث
 بپردازند.

 پژوهشروش  .3
 ستین ینره چیه ؛ چراکهپرداخته شده استادبی و علمی اثر به دو جنبه  قیتحق نیدر ا
 تیاقعوکه از  ستین یعلم چیباشد و ه گانهی)ادراک( ب یرونیب تیاز واقع سرهكیکه 
 به طور اردمو ةعلم و هنر در هم انیم یقطع زینباشد و تما ی)عاطفه( در آن خبر یدرون

دبی های گوناگون مكاتب احكایات نخست از جنبه (.38: 1393)ارشاد،  ستین یکل شدن
ی، شناختی، عاطف تعاملی در سطوح گوناگون یافتةو سپس در قالب گفتمان تكوین

 سسپ ؛شودمی به نكات برجسته آنها اشارهو  ،شناختی و پدیدارشناختی بررسیزیبایی
ادراک گیرد. با تأکید بر فرایند اقناعی مورد تحلیل قرار میاعی مشناختی اجتبعد روان

م مبه ومرموز  رفتارهای یهمان رازگشایی علم عدر واق داستانی اتیاجتماعی در ادب
ا رفتاره گونه که از این ،یا اشارات کلامی و غیرکلامی هانشانهافراد است. با توجه به 

رک دتوان احساس فعلی افراد و نیز وضعیت خلقی پایدار آنها را شود، میکسب می
 تیوضع لیو تحل هاشخصیت یو طرز فكر فرد ویژگی قیتلفدر این پژوهش با کرد؛ 

 فتار وگو نوع و چگونگی اثربخشی ( ی)کارکرد شناخت داستان یانهیزم یحاکم بر فضا
ملات و تعا طیکه مح شودیپرداخته م تأثیراتیبه کنش متقابل آنها بر همدیگر )عاطفی( 

 .گذارندیبر نگرشها و رفتارها م یاجتماع
 قدرت و نفوذ ،یشامل پرخاشگر یاجتماع یروانشناخت لیتحل عوامل انیم از

انند )م یفردنیب ةجاذب ،یدهامیو پ ینگرشها، متقاعدساز یدگرگون ،یرنگهم ،یاجتماع
رک: )زن و مرد  یاجتماع یو رفتارها یو عشق(، رهبران و رهبر یدوست ،یدلبستگ

ب در با اتیکه در مورد دو دسته از حكا شد دهیمناسب د عامل، دو (1371 ،یرحمت
 یختشنا مراحل منظم لیتحل یكی: به کار رود -زنان پارسا و زنان خردورز یعنی-زنان

 ةباردر اتیحكا یزن که برا یبر خشونت مرد و مهربان دیزن و مرد با تأک نیرفتار ب
 و یزعدسا)متقا یاقناع ییتوانا لیتحل گریانجام شد و د رتیكوسیزنان پارسا و ن

 ادیو خردمند مصداق پ رکیدر باب زنان ز اتیحكا یزن که برا تی( شخصیدهامیپ
 کرد.



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
52، 

ان
ست

تاب
 

13
95

 

 
 الروايات عوفيلوامع الحکايات وجوامع ياجتماع-يروانشناخت تحليل                             

 

13 
      

  

 الروايات الحکايات و لوامعجوامع. معرفي 4
 ات وای ارزشمند و عظیم از حكایمجموعه المعارف،رهیدا یاین کتاب و به اعتبار

خش بهر  و به چهار بخش تقسیم شده و ،روایات ادبی و تاریخی متنوع به زبان پارسی
كی سب از که ،الحكایاتنیز مشتمل بر بیست و پنج باب است. مطالب چهارگانه جوامع

ب الالباروان و ساده برخوردار است و از این حیث تضاد چشمگیر و روشنی با لباب
 دارد به شرح زیر است:

 قوال( در معرفت کردگار ب( در اخلاق حمیده ج( در اخلاق مذمومه د( در االف
 عباد و عجایب بحار و بلاد و طبایع حیوانات 

ه کرده تاب را از ماخذی به دست آواین ک مونهایبه اینكه عوفی مطالب و مض نظر
ارزش  وزون توان از لحاظ ادبی و تاریخی اهمیت افمی است، بیشینه آنها از میان رفته

ر تاب دبوده است که این ک دلیل، به همین واقعشد. در لیبسیاری برای این اثر قا
اج نهمآوران عرصه فرهنگ و ادب همچون از سوی شمار زیادی از نام بعدیروزگاران 

نده سراج جوزجانی، نویسنده کتاب طبقات ناصری، زکریا بن محمود قزوینی، نگار
و  خ گزیدهاریتلف کتابهای ؤکتاب آثارالبلاد و اخبارالعباد و حمدالله مستوفی قزوینی، م

 است. برداری قرار گرفتهمورد بهرهالقلوب، نزهت
ارد ص دزنان اختصا ةدربار یاتیدر جزء دوم از قسم سوم کتاب، چهار باب به حكا 

 از: است را محور خود قرار داده که عبارت یموضوع خاص كیکه هر 
 شانیاقوال ا فیو خردمند و لطا رکیدر ذکر زنان ز (1
 رتیكوسین یدر ذکر زنان پارسا (2
 در ذکر زنان ناپارسا و ناحفاظ (3
 شانیا یدهایک تیزنان و حكا یدر مكرها (4

 زهاییشود؛ در آنها چیگر میاول همچون رازی جلوهاین کتاب در وهلة  تهایحكای
فتارها ین رهایی در پس پشت اشود که ما انتظارش را نداریم و انگیزهگفته و انجام می

نیا با دشویم که به تدریج در روند آن متوجه میهست که قادر به درک آنها نیستیم و به
 شده که دهینام المعارفرهیرو دا نیاثر از ا نی. ااندستهینگرچشمانی متفاوت از ما می

و  یفانگرفته تا عر ییغنا یهاهیاز بنما ؛است گوناگونشگفت  یاآن به گونه اتیحكا
 است؛ه آمدهطنزگونگاه هجوآمیز و  و یگوناگون انتقاد یکه در قالبها یو اجتماع یاخلاق
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 طنز و انتقاد باشد.  یکه بكل ستین یحال اثر نیبا ا
ر باب د اتیحكا یعنیدو باب اول،  یتهایحكا لیو تحل ینها به بررسمقاله ت نیدر ا 

و  نیپرداخته شده است تا مواز رت،یكوسین یو خردمند و زنان پارسا رکیزنان ز
اب و بد ةبحث دربار .شود افتیدر زنان آن دوران در ییو پارسا یخردورز ویژگیهای

 .گنجدین مقال نمیو در ا طلبدیم گرید یمجال گرید

 تحليل ادبي حکايات .5
ویژگیهایی  و، پژوهان، حكایات کهن ایرانی را نوع ادبی خاصی با همین نام دانستهادب

ست. ا ئالیستیاند؛ از جمله اینكه این حكایات قطعاً فاقد ویژگیهای ربرای آن برشمرده
 ه باست کابیان این مسئله نه با هدف نقض عقاید این منتقدان است بلكه بدین منظور 

ز اد و تر این حكایات، بتوان شناخت دقیقتری از آنها به دست دابررسی موشكافانه
رخی های گوناگون پژوهشی سود جست. به رغم نظر بهای کاربردیشان در زمینهجنبه

ه ست که به ی جوامع الحكایاتداستانهاغالب در  ییگراتیاز واقع ییهانشانهمنتقدان، 
ت به بخشد. افزون بر این، تأکید بر شخصینگی میشناختی و فرهآنها ارزش جامعه

ر جای کنش و نیز نزدیكی زبان این حكایات به شعر تا حدی بازتاب مدرنیسم د
ست های پآنهاست. همچنین گرایش به هجو، نمود گفتمانی، و بینامتنیت نیز به جنبه

ابعاد  م کهتیرو هسمدرنیستی اثر اشاره دارد. در مجموع با نوع خاصی از حكایات روبه
 شود:ابد که در اینجا به برخی از آنها پرداخته میتگوناگون تحلیلی را برمی

 ويژگيهاي رئاليستي 5-1
یشهاتی کلبرخلاف حكایات غیررئالیستی کهن، که روایت آنها با عبارذكر زمان:  5-1-1

شده میاز و از این دست آغ...« در روزگار قدیم ملكی بود »ای و بدون زمان، مانند 
؛ است است، حوادث بسیاری از داستانها در زمان خاصی رخ داده و دقیقاَ ذکر شده

د ناآورده»یا « اند که چون امیراسماعیل سامانی کار ملك و دولت را سامانی داد...آورده»
ر خلأ را د چنین آغازهای زمانمندی ذهن خواننده«. که در عهد امام ابوحنیفه )رض(...

های همان دورة دهد تا رخدادهای عینی را با واقعیتلكه به او امكان میکند برها نمی
 تاریخی بسنجد.

 حكایات نمای اینهای واقعدیگر از جنبه رویدادها یكیتعین محل ذكر مکان:  5-1-2
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ده یت شای که حتی برخی از آنها از متون معتبر تاریخی اقتباس و روااست به گونه
ه به مسطور است: چون نوبت امارت خراسان از رافع هرثمدر تاریخ خراسان »است: 

ود و شابور باند در آن وقت که فضل معاذ امیر نیآورده»یا ...« امیر ابوشجاع احمدبن 
ست، اشهود طور که مهمان«. حد افتاد...امارت جمله خراسان او را بود، قحطی عظیم بی

 مكان در این روایت عنصری کارکردی است. 

اخته بسیاری از شخصیتها در حكایات افرادی معین و شن يتهاي متفرّد:شخص 5-1-3
یپهای تبه  هستند و از این رو، ویژگیهای منحصر به فرد دارند که مانع گرایش داستان

خشد و او را بشود. این شناسندگی به شخصیت عمق روانی میمطلق سیاه یا سفید می
ی به ابوعبدالله حكایت کرد که روز»دهد: از ایستایی به پویایی و تحول سوق می

ا ی...« ر باند که عیسی )ع( روزی آورده»یا ...« خدمت امیرالمؤمنین مأمون بودیم و 
 «.اند که دیمقرودس حكیم را پسری کشته شد...آورده»

وجود شخصیتهای فرودست چون خادمان شخصيتهاي طبقه متوسط و پايين:  5-1-4
 شهایف در کنار اشراف و ملوک و وزیران موجد تنو کنیزان و اهالی حرفه و اصنا

 دنیایی ؛ نهطبقاتی و تصویرگر دنیایی واقعی از محنتها و رنجها یا رفاه و آسایش است
؛ فراداخیالین و فارغ از هرگونه کشمكش و درگیری طبیعی در روابط گوناگون میان 

ورها گیری بار شكلبدین ترتیب، وجه تأثیر و جهتمندی رویدادها و تعاملات انسانی د
 یابد.و تغییر رفتارهای شخصیتها قوت بیشتری می

ان زمانمندی در این روایات از الگوی تقویمی زم خطي زمان:ساختار تک 5-1-5
اره در همو کند که از ویژگیهای برجستة داستانهای رئالیستی است؛ یعنی زمانپیروی می

 ه یاتهای گاه و بیگاه به گذشتمسیری مشخص و واحد رو به جلو دارد و از بازگش
 واز یك سو مندی انفصال و توازی رویدادهای متعدد خبری نیست؛ چراکه عینیت

 یروپس و شیپی آن از سوی دیگر مانع هرگونه دخالت فردی و برشساختار 
 شود. در آن می گسیختهلجام

رشگر و راوی در حكایات غالباً حكم گزا راوي سوم شخص ناظر )بيروني(: 5-1-6 
کنندة رویداد را دارد. در داستانهای واقعگرا هیچ گاه راوی به ذهن شخصیتها توصیف

کاود و تنها واقعیتهای عینی و شود و جزئیات افكار آنها را در روایت خود نمیوارد نمی
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مشهود را بیان می کند بدون هیچ گونه قضاوت یا کم و کاست. واقعیت در همین 
تواند به دسترس است و از این طریق خواننده میمگان قابلهای عینی برای هلایه

واسطه داستان را های ناآشكار آن دست یابد. در اینجا راوی گاه بیفراخوانش ذهنی لایه
واسطة راوی اول شخص یا سوم شخص دیگر یا کند یا بهاز زبان خود حكایت می

اصمعی »آفریند؛ تلفیقی میهای کند و گونهصدای شخصیتها را تابعی از صدای خود می
 «.رفتم...گوید: روزی در بازار بغداد می

ای از هاز آنجا که این حكایات بازنمود لحظرويدادهاي طبيعي و غيرتصادفي:  5-1-7
 ولیل دزندگی واقعی شخصیتها است، از موجودات خیالی و غیرواقعی یا حوادث بدون 

ا و خصیتهشطور که آمد، باشد و همان تصادفی خالی است که بر سیر داستان تأثیرگذار
شده هناختشرخدادها تا حد زیادی نه تنها واقعی هستند بلكه صبغه تاریخی و مستند و 

 دارند.

و بیشتر  کندیم یرویپ یاز منطق علت و معلول دادهایرو پيرنگ موجه: 5-1-8
-بخشی آغازدارای ساختار سه ،19ی سده منتقد آلمان ،1گتایهرم فرا حكایات مبتنی بر

 یبررسفردی از این حیث دارد: پایان است؛ اما این حكایتها ویژگیهای منحصربه-اوج
 (1895-1970) 2پراپمردم شناس روس، ولادیمیر به روش  اتیفرم و شكل حكا

 قیمورد تحق انهیعام یبا داستانها سهیدر مقا اتیحكا یکوتاه لیکه به دل دهدینشان م
افراد بشر  یزندگ ةها و معناها در آنها به اندازشت است اما کنمحدودتر و ثاب هایاو، توال

 یشكاریدر درون خو تواندیکه م ییکنشها یاز حد و فراوان شیمتفاوت است. تنوع ب
در مناسبات  برجسته ةرو جنب نیاست و از ا اتیحكا نیممتاز ا یژگیو ردیواحد قرار گ

در  ییهاآموزه یتهاحكا نیا ،یانیه بب ؛(45: 1375)رک. پراپ،  ینیاست نه همنش ینیجانش
از موارد  یاریدر بس یحت ؛آنها گفته و مكالمه است یکه عنصر اصل است قالب داستان

 .ابدییم یو گفتار کارکرد کنش شودیآن م نیمكالمه جانش ،ردیصورت گ دیبا یکه کنش
تار نهایی ( را در مورد ساخ1929)م. 3از این رو، شاید بهتر باشد که نظر کلود برمون

بندی پراپ را مكانیكی خوانده و به جای کنشها بر شخصیتها روایات بپذیریم که تقسیم
دهندة کنش( و دو گونه شخصیت فاعلی )انجام(. 170: 1370)احمدی، تأکید کرده است 

مفعولی )مقصد کنش( که بویژه در حكایات مورد تحلیل در این جستار بارز است و هر 
به فاعل و بازگشت او به حالت مفعولی است: چنانكه در حكایت روایت تبدیل مفعول 
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، زن در ابتدا مفعولی است که کنش سؤال امیرالمؤمنین (660: 1385)عوفی، زن پیاده 
شود که کنشش مهدی متوجه اوست؛ سپس با پاسخ به سؤال، وی به فاعلی تبدیل می

به مفعول کنش لطف و کرم  متوجه امیرالمؤمنین مهدی است و باز با انعام و اکرام وی
 شود: تبدیل می

گیرد زن پیاده مورد سؤال قرار می ←کند )فاعل(امیرالمؤمنین سؤال می
ین ؤمنامیرالم←شود )مفعول(امیرالمؤمنین قانع می←دهد )فاعل(زن پیاده پاسخ می←مفعول()

 گیرد )مفعول(زن پیاده مورد اکرام قرار می←کند )فاعل(اکرام می
 – 1917) 4گرِمِاس ریلژه ساده همان ساختار دلالت متن ادبی در دیدگاه آاین قاعد

سته داند و آن را در حكم سخنی باست؛ وی داستان را تبدیل الف به ب می( 1992
مطابق با فرضیه  آید بلكهها به دست نمیکند که معنای آن از هریك از جملهمعرفی می

در این  (.165: 1370)احمدی، آید تن به دست میها از معنای کلی مگشتالت، معنای جمله
زشها ار هاست ک و نگرش افراد هادگاهیدحكایتها آنچه متن ادبی را تحت سیطره دارد، 

 یمثلاً گاه کند؛یو چه بسا آن را دگرگون م بخشدیمتفاوت به کنشها م یو معناها
 .اندینمایم یجیرا مرگ تدر یبالعكس زندگ ایتولد  یمرگ را نوع

واقعگرایی مستلزم زبانی صریح و دور از ابهام و زبان شفاف و ارجاعي:  5-1-9
های کلامی مخل کارکرد کنایات پیچیده است، همچنین کاربرد انواع مجاز و آرایه

؛ اما نثر عوفی (73: 1391)پاینده، ارجاعی متن و دلالت بلافصل آن بر دنیای بیرون است 
های دار است. هرچند تعلق حكایتهای اثر به دورهو متون برگزیدة او به واقعیت وفا

مختلف نثر پارسی تا حدودی از یكدستی آن کاسته است، گزینش حكایات بر اساس 
های فرهنگی و اجتماعی خاص بندی آنها از حیث شمول آموزهمحتوا و مضمون و دسته

ک و تا حدودی بیانگر معیار برتری معنا بر لفظ در این مجموعه است. مجال اند
فشردگی ساختار آنها نیز راه را بر درازگوییها و خروج از قواعد رسایی و شیوایی متن 

بندد؛ با وجود این، حتی در برخی موارد اندک استفاده از ویژگیهای بیانی و بدیعی می
گاه بر سادگی و زودیابی نثر آن غالب نشده است. البته بسیاری از در این حكایات هیچ

های پیشتر مربوط است، طبعاً این سادگی و وضوح را اوامدار سبك آنها که به دوره
آوری و بیان آنها انتقال معنا و رواج فرهنگ زمانة خود است اما در کل، غرض از جمع

های نثر؛ چنانكه در حكایت ناطقی از زبان درست انسانی بوده است نه صرفاً ارائه نمونه
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اهل است، چنان سازم که دل تو از این غم  سهل است، اگر این کس»خوانیم: کنیزک می
در این سخن موجز و مسجع، برتری با معناست و الفاظ (. 655: 1385)عوفی، « پردازم...

 است. در کمترین تعداد و بیشترین رسایی و قوت انسجام بیان شده

 هايي از مدرنيسمجنبه 5-2
حكایات عامل دو عامل محوریت موضوع، که در این تأكيد بر شخصيت:  5-2-1

  ة غلبة دهندبندی آنها قرار گرفته است و تقدم معنا بر ساختار، نشانشناسندگی و دسته
ست. ابیان حالات و احساس و رفتار افراد و اهمیت آن در اصالت و رسالت حكایت 

رون البته این ویژگی مرهون سرشت عمقی آن است که واقعیتهای فراوانی را در د
اعلی قش فنرده است. از این رو، خواننده در دریافت و فهم آن کنشهای مشهود پنهان ک

 گیرد.مینکند در عین اینكه جنبة واقعگرایی چندان تحت تأثیر قرار و مؤثر ایفا می

 و که امكان استفاده از فنون یموجز یتهایحكا نیچن درشعرگونگي:  5-2-2
 ،ییگوكنقل ت ،یتگریابلند و رمان چون رو یداستانهادر  نیادیو بن دهیچیپ یروشها

، دهدیرا نشان م هاتیشخص یدرون یوجود ندارد که زندگ رهیو غ ییگوتك تیروا
 یعنیاست؛  یشناختفنون سبك بر یو مبتن ردیپذیزبان داستان امكان م قیصرفاً از طر

و به  اردد انیجر یو روان یشاعرانه که در اعماق ژرف آن عوالم ذهن جازیاز ا یاگونه
)آلوت، ت سآنها عیو رف میزبان فخ از مهمترین ویژگیهای حكایتها 5آلوت امیریم بیان

ه ریان بمایگی عاین زبان فخیم از سادگی به پیچیدگی تمایل نیافته بلكه از بی (.48: 1368
 غنا و رسایی گراییده است.

 مدرنيستيابعادي پست 5-3
؛ به وجود دارد اتیحكا ینامتنیب یدر ساختارها یاژهیو تیخلاق بينامتنيت: 5-3-1

بلكه وجه  سازدای وارد نمیای که نه تنها بر انداموارگی و کلیت متن خدشهگونه
 ث،یاحاد ات،آی همچون –گوناگون  یاستفاده از انواع ادبکند. ادراکی آن را تقویت می

 نییتب ایعطف داستان  ةغالباً در نقط -... تانو داس لیامثال، تمث ،یو فارس یاشعار عرب
و  دهدمی شیبر سوژه و مخاطب را افزا یرگذاریو تأث یآن است که کارکرد اقناع

معنا  افتیخواننده را در در ینقش عامل همچنین ؛سازدیهوشمندانه آن را مستند م
 یاز متنها ییهاكهت وندیرا در پ یمعان تیالیس ب،یترتنیبد ؛کندیبرجسته و مهمتر م

و  تیکل لیگفتمانها خود به دل نیاز ا كی. هرسازدیم در قالب گفتمان برقرار گوناگون
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ذهن را  یناگهان یفراوان باشد و با گسست یمحمل معناها تواندیم یاستقلال و فشردگ
. زدیآمبا هم در قیتطب ای اسیمتفاوت را به روش ق یو ساحتها کندداستان رها  یاز فضا

اقناع در آن  جیرا یهاوهیاز ش یكیدر متن آثار  هیو تشب اسیآوردن قطعات به وجه ق
در سبك است و زبان قاطع، روشن  ییخردگرا كیدئولوژیا یةلا یایدوران بوده که گو

 (.1361: 390 ،ی)رک. فتوحآن است  دیمؤنیز از ابهام  یو بر حیو صر

نتقاد مدرن به مثابة ابزار ااین فن ادبی در داستانهای پست: هجوپردازي 5-3-2
ارسی فمعنایی مغایر با ظاهر که در ادب  –ر به روش آیرونی وضعیت موجود و بیشت

ز اهای متعدد طنز، که هجو شود. جلوهاستفاده می -تعاریف گوناگون یافته است
تماعی د اجبارزترین آنان است در جوامع الحكایات فراوان است؛ چراکه بر مدار انتقا

ن درو ژرف اتیو از واقع در باب زنان پررنگتر است اتیدر حكا یژگیو نیا گردد.می
در  که است یبه زبان هنر اتیواقع ییطنز بازگو تیچراکه ماه رد؛یگیاجتماع نشئت م

ثار آدک ان نیهم دیاست و با افتهیچندان مجال ظهور ن یادب ةگون نیا یفارس اتیادب
به  ول به هجتمایمو غالباً  زیطنزآم یتهایحكا نیا پیام سو، كیجامانده را ارج نهاد. از به

ه ک یتصراح گر،ید یاعصار است. از سو ةرو بازتاب هم نیو از ا ستیزمان وابسته ن
طنز بدقت،  است. آنها اصالت یبرا یکاف لیدل وجود دارد،طنز نوع در  ژهیدر آنها و بو

ارد خلاف منطق معمول و یو با منطق ردیگیرا نشانه م کنندهنیینقاط حساس و تع
 یتیاعد امناز قو یعبارتکند؛ به جادیا یافهم تازه ای ، وانیرا ب واقعیتیتا  شودینظامها م

ه طرح ت کاس نیا یقنظام اخلا ةمثلاً قاعد کند؛یآن نظامها بر ضد خودشان استفاده م
ا رممنوع است. پس طنز آن  یافراد در سطح رسم یجنس یو ذکر زندگ یمسائل جنس

ر د ینوع ادب نیرو، ا نیاز ا(. 147 :1390 ،تجبر) کندیمطرح م یعموم یبه صور
د حكایت مر .دینمایمناسبتر م تهافرهنگها و آداب و سن یتودرتو یهاهیلا افتیدر

 شود از این نمونه است.علوی و اعرابی که در ادامه تحلیل می

 . وجوه گفتماني 6
 این حكایتها را به دلیل شاخصهایی که بر شمردیم و در ادامه نیز به تحلیل آنها خواهیم

پرداخت، چه برساختة امر اجتماعی بدانیم چه برسازندة آن، ناگزیر از پذیرش تعریف 
ای خاص گفتمان برای آنهاییم؛ چراکه گفتمان بجز پراکتیس اجتماعی، نخست شیوه
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برای سخن گفتن دربارة جهان و فهم آن)یا یكی از وجوه آن( تعریف شده است 
نوع خاص روایت و تعامل شخصیتها و کنشها و  (.18: 1389)یورگنسن، ترجمه هادی جلیلی، 

سازد، نشاندهندة نیز زبان متن و ارتباطی که با دنیای بیرونی و مخاطبان برقرار می
 شود:شاخصهای گفتمانی است که در زیر به برخی از ابعاد تحلیلی آنها اشاره می

 انیمل متعا است، افتهینیتكو یگفتمان یتهایحكا نیااز آنجا که : يشناخت ثيح 6-1
 یخوبب رونی( چه در درون متن و چه در ارتباط با بابیپرداز و گفتهدوطرف )گفته

 ینفتماو جهتدار را در قالب تعامل گ ایپو یکه حضور یزبان یندینمودار است. فرا
كه شناخت در مخاطب است بل جادیتنها او هدفش نه سازدیم یلحظه به لحظه متجل

 ،یری)رک. شع کندیاو را متقاعد م یدگرگون و به عبارت ای دهد ومیباور او را شكل 

ز ا ییکه چون خرق عادت و رها ،دست نیاز ا یکوتاه یداستانها ای تی. حكا(1392
در  یاو بارقه انوسیاز اعماق اق بیعج ینیو سربرآوردن سرزم یتكرار و روزمرگ

 زدیانگیرمزمان ب یخط ةریرا نه در تسلسل واژگان در زنج شهیاند د،ینمایم رخ یكیتار
 ینان به معزبا ةافتینتینیپنهان و ناگشوده و ع یتودرتو و فضاها یهاهیبلكه آن را در لا

ر را د گراتیمطالعات ذهن ریس یتهاحكا نیا ب،یترت نیبد ؛کندیم تیآن هدا یواقع
 تسیمد نبسته و منج یارزشمدار دارد که ساختار ییمبنا و کندیهموار م اتیادب ةعرص

 جادیا نبالدو تعامل به  ییایو پوو انعطاف  یقو یادراک-یبلكه با استفاده از عنصر حس
 نو است.و نوبه رمنتظریغ یمعناها

ر ب یبتنو م دهیچیپ یندیدر قالب نظام و فرا دیرا با یبُعد عاطف: يعاطف ثيح 6-2
 و منسجم قیمنطق دق

صرفاً پرداختن به  یبه جا یعنیخود و با روشها و ابزار مناسب مطالعه کرد؛  خاص
را از مبدأ  یو روند عاطف انیجر ،یواژگان عاطف ای تهایشخص یروان-یروح یهایژگیو

در  یبا بعد شناخت یبعد عاطف ،واقعکرد. در یمعنا( بررس دی( تا مقصد )تولیریگ)شكل
. یط ةلیگفت: از قب ؟ییاز کجا فهیضع یگفت ا»... دارد:  ییامكان همسو یموارد

در  نیرالمؤمنیگفت: ام د؟یآینم یگریشما مثل حاتم د ةلی: چگونه است که از قبدیپرس
 د؟یزایهرگز نم نیرالمؤمنیمثل ام امیباد. چگونه است که از مادر ا یدولت باق

عوفی، )« داشت. یارزان اریو در حق او انعام و اکرام بس دیآن جواب بپسند نیرالمؤمنیام

 یاست. کنشمند یداستان یتقابل آن با کنشها ،بخشدیم زی. اما آنچه بدان تما(656: 1385
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از مبدأ خاص به  دنیرس یبرا شدهختهیر شیازپ یو طرح ییروا ایاز برنامه یحاک
نو دارد و نوبه یانیجر یحضور ،اما عاطفه در گفتمان ؛انتظار استو مورد نیمع یمقصد

 یزبان یو الفاظ و قالبها ادادهیو رو عیظاهر وقا درونرو در  نیاست. از ا یوشو شَ
 در گذر است.  یو ممتد عاطف وستهیپ انیو جر لانیس وسته،یناپ

عناصر  یحاو شهیاز آغاز سرگذشت خود هم بایامر ز :يشناختييبايز ثيح 6-3
و  یامندگوناگون، غالباً رض فیو تعار اتیو ارزشگذارانه بوده و به رغم نظر یوصف

 كهنیبه ا ستهب ،یرا دربرداشته است. به هر رو یعاطف یقتل یاگونه یی،بایز ةتلذذ دربار
وجود  یفاوتمت یو برداشتها لهایو تحل داقهامص ییمحتوا ایانگاشته شود  یصور یی،بایز

و قالب  ازمینه حكایتهدر  .(شناسیهای زیبایی: ذیل نظریه1385ر.ک. فیلیپ. پی. واینر، )دارد 
 ةنیزم ییدایپصورت و محتوا و  یکه همدست افتی توانیرا آنجا م بایآنها امر ز یگفتمان

 گسست از روند جه،یو در نت یو شناخت یاحساس اناتیبر جر رگذاریتأث ییفضا
در سوژه و در  انیو طغ زشیخ زش،یموجد حس انگ ن،یشیپ یو تكرار شدهیعاد
 ةقطِر نقطعاً د ی در جوامع الحكایاتدادیرو نیشود. چن یشناختییبایآرامش ز تینها

در  یو احساس یعمق یکه دگرگون ییجاهمان یعنیعطف داستان مشهود است؛ 
عالم خارج و  فیو توص یشدگتیاز حالت روا تیو حكا شودیم جادیا تیشخص
شكست  نیو شكست هنجارها و ادراک و احساس ا یکنشمند به شدهتیتثب یباورها

از  یفرسوده و خال وضع یکه خلأها دینمایتازه و شگفت رخ م یزیو چ ازدییدست م
 .کندیم یكربندیو از نو پ ،را پر نیشیپ یمعنا

 نیو نماد یصور یزبان ،یتهاحكا نیدر ا یکلام اقناع :يدارشناختيپد ثيح 6-4
دارد و به سبب وجود  یاست بلكه اغلب منشأ قدس یو منطق ییتنها عقلاو نه ستین

آشكار دارد.  یتناسب دیگویچراکه با آنچه م ابد؛ییو دوام م یدارینابش در خود پا
 جاناتیه ینشده است تا صرفاً ادا تهو ناسره انتخاب و گف یاست که تصادف یسخن
گذشتگان دور  راثیم ةتنها به مثاب دیرا نبا یسخن نیباشد. چن یانسان یتهایفعال ای یدرون

 شه،یبا اند قیعم یوندیحال حاضر است و در پبلكه در همه ست،یانگاشت و به آن نگر
است  زبان یفراخوان ویژگیهمان  نی. اشودیمخاطب را به کشف و شهود رهنمون م

همچون  گرید یبرخ (.80تا  75؛ 1389 دگر،ی)ر.ک. ها اندینمایکه بدان واسطه خود را م
گفتمان  ندیاز سوژه و خلق آنها در فرا ییقائل به مرکززدا زین نرکوالیفوکو و استا
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را  تیلذت و ذهن ها،دهیکه پد استمولد  یقدرت یا دارافوکو، گفتمانه انیهستند. به ب
از  گریخود د»معتقد است:  زین نرکوالی. استا(see: Foucault, 1980: 119) کندیم جادیا

شخص سخن  قیبلكه زبان است که از طر کند؛یاستفاده نم شتنیخو انیب یزبان برا
 ب،یترت نیبد؛ (kvale, 1992:36)« کندیم ریی. فرد تحت نفوذ فرهنگ و زبان تغدیگویم

خود را  یاوج واقع است، هنگام ةنقط گاهیغالباً در جا یتهاحكا نیکه در ا یسخن اقناع
 -1: ردیدو عامل قرار گ ریکه تحت تأث کندیفرد ارائه م یحاضر در آگاه یزیچ ةبه مثاب

 تیضعو ای ستمانیز -2 .کندیم انیو نه صرفاً ب دیگویناب که آن را سخن م یزبان
خود زبان چنان حضور و  یعنی دهد؛یکه به آن حضور در لحظه معنا م جاآن-در-بودن

و به هم  دیگشایبازم یگانگیآنها را در  یانم زیکه تما کندیجا جمع م كیرا در  ابیغ
 ،در آن حاضر گذردیآنچه در داستان م ابیخواننده در غ ب،یترت نیو بد دهدیم وندیپ

. مرد گفت: عملَونیَزن بر فور گفت: جزَاءً بِما کانُوا نآ»... ست: ا گانهیو با داستان 
« آنها که بخورند یآنهاست که بخرند نه از برا یجزا یبهشت ینعمتها نیا یراست گفت

است که در قالب کلمه  یشماریب میدر مفاه یآگاه یریگشكل ی. مبنا(655 :1385 ،ی)عوف
 ؛است یعامل در به وجود آمدن اثر ادب نیتریادیبن ،شده و زبان و سخن داریدر ذهن پد
 یزبان محصول رایز ست؛یمستقل و منفك ن ،که در آن واقع است یاز جهان یپس اثر ادب

بلكه خود زنده و  پردازدینم یزندگ دیبه تقل یاثر ادب زین یدنیاست. به نظر س یاجتماع
 یتهاحكا نیا ی. صورت آشكار زبان(244-247: ص1383)نقل از اولسن، جاندار است 

از  یكیشد خواننده را به عنوان  تا امكان درون نهدیخود م یجا یرا در جا ییخلأها
 رشیاز حد درنگ و د شیب ای ببنددآن را  اینكه یفراهم آورد؛ به جا ابییعوامل معن

 کند. جادیا

 . ابعاد تحليلي روانشناسي اجتماعي 7
فرد در  ریرپذیتأث ای رگذاریتأث یو رفتارها هازهینگرشها، انگ ةروانشناسی اجتماعی مطالع

رفتار افراد در  یعلم ةمطالع گر،ید یفیبه تعر ای( Webster, 2014) یاجتماع یهاگروه
علم از  نی(. اEncyclopedia Britannica, 1911افراد است ) یفرهنگ ای یاجتماع ةنیزم

 كیهر یو چهارچوبها هانظریهو  یشناسو جامعه یروانشناس یعنی جداحداقل دو علم 
 تیاهم یشناسو جامعه یاجتماع یروانشناس نیشده است. درک تفاوت ب لیاز آنها تشك

 ،یشناس، امّا جامعههستدو  نیا نیب یادیز یهاهمانندیکه  یدارد. با وجود یادیز
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 ن،ی. همچنردیگیتر در نظر مگسترده یسطحآن را در  راتیو تأث یرفتار اجتماع
اشتباه  تیشخص یروانشناس زیو ن «یقوم یخردمند»با  دیرا نبا یاجتماع یروانشناس
در دارد.  هیتك یذهن راتیبر مشاهدات داستانگونه و تعب یقوم یخردمند رایگرفت؛ ز

اینجا بهتر دیده شد که به جای شرح تجریدی موارد به معرفی آنها در ضمن تحلیل 
تری یابد. از میان عوامل تحلیل چند داستان پرداخته شود تا جنبة کارکردی آن نمود بیش

روانشناختی اجتماعی، که در روش پژوهش بدانها اشاره شد، دو عامل مناسب دیده شد 
که در مورد این حكایتها تحلیل شود: یكی تحلیل مراحل منظم شناختی رفتار بین زن و 

انجام  مرد با تأکید بر خشونت مرد و مهربانی زن که برای حكایتهای در بارة زنان پارسا
شود و دیگر تحلیل توانایی اقناعی شخصیت زن که برای حكایتهای در باب زنان می

 (3کند. )خردمند مصداق پیدا می

 تحليل دو حکايت دربارۀ زنان پارسا و نيکوسيرت   7-1
 جتماعیکه مطلوبیت ا رفتاریهمگانی است که افراد همواره به آن دسته  ویژگیاین 

 قام؛ یعنی در ماست ای دیگر که مطلوبکنند تا دستهمی کمتری دارد توجه بیشتری
ن کنیم که چنداداوری می رفتاریقضاوت دربارة ویژگیهای شخصیتی همواره بر اساس 

از  تر است.معمولی و بهنجار که به رفتار دیگران شبیه ارنه بر اساس رفت رایج نیست؛
عی جتمااظ میزان مطلوبیت اآید، پارسایی از لحاین رو در حكایتهایی که در پی می

 شود.سنجیده می

 تحليل حکايت اعرابي )با تأكيد بر مراحل منظم شناختي خشونت مرد(   7-1-1
 وستهیجمال داشت و پصاحب یزن ی،روزشت یایاست که اعراب نیا تیحكا ةخلاص
 یوبخ نیبد یو زن یکه تو دار یزشت نیبد ییرو ،یاعراب ی: ادیپرس یكی. زدیاو را م

ین اه سرّ ای خواج»که:  دهدیزن آواز م ؟یزنیو او را م یکنیچرا شكر نم یاافتهیکه 
رده اهی ککرده است که مرا یافته است و من گن نیكومعنی چیز دیگری است. او کردار 

یچ بودم که به دست وی گرفتار شدم؛ هر که به قسمت آفریدگار راضی باشد از ه
 .(669 :1385 ،عوفی)« سختی نرنجد

، رفتار دیگران از ویژگیهای شخصیتی پایدار آنها 6بنابر نظریة جونز و دیویس 
رسیم؛ البته در های متناظر دربارة رفتار افراد میحكایت دارد؛ یعنی ما احتمالًا به استنباط

( با اثرهای نامتعارف و 2( رفتار مورد نظر آزادانه انتخاب شده باشد. 1صورتی که: 
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براي  ؛) ,1998Gilbert( ( به لحاظ اجتماعی کمتر مطلوب باشد3 شاخصی همراه باشد.
جمال داشت، رفتار مطلوب روی، که زنی زیبا و صاحبدر حكایت اعرابی زشت مثال:

و همسان آن است که اعرابی همسر زیبای خویش را دوست بدارد و با او به نرمی و 
ی، نامطلوب و برای بیننده، آمیز آن اعرابملاطفت رفتار کند؛ اما رفتار بد و خشونت

 برانگیز است.ای سؤالصحنه
 رواني -الف( ابعاد شناختي رفتار اعرابي در تحليل اجتماعي

رونی و بیرونی به بررسی علتهای د 7در اینجا با استفاده از نظریة اسناد هارولد کِلی
ی ختناشرفتار و میزان همسانی و تمایز آن با رفتار اجتماعی پرداخته و سه عامل 

 در این باره (Kelley and Michel, 1980, 31, 457-501) همسانی، همخوانی و تمایز
 شود:بررسی می

نجام یز اآیا خشونت اعرابی از گونة رفتارهایی است که دیگر افراد جامعة او ن -
 دهند؟ )همخوانی اجتماعی دارد( می

ی تی درونعل دارد؟ )با آیا او در محیطهای دیگر و با افراد دیگر نیز چنین رفتاری -
 و همسان است(

تمایز و م زند؟ )علتی بیرونیآیا در بعضی موقعیتهای خاص این رفتار از او سرمی -
 دارد(
در  ز رااگر عوامل شناختی ذکرشده، میزان بسیاری از همخوانی، همسانی، و تمای 

شكلی  زنان باگونه رفتار رفتار او نشان دهد، نتیجه این است که در جامعة اعراب این
اشد، بیاد زپذیرفته و عام است. اما اگر برای مثال همخوانی و تمایز کم اما همسانی 

 درونی و فردی او خواهد بود.  رفتار بد او ناشی از ویژگی
ادی بنی البته ناگفته نماند که در تحلیل رفتارهای اجتماعی برخی منابع خطاهای

 (Jones, 1979: 398)یرونی بالقوه که جونز دخیل است مانند سوگیری یعنی همان علل ب

فتار یم رشود که بخواهگونه ظاهر میکند. در داستان اعرابی نیز سوگیری اینمطرح می
زده ر میپرخاشگرانه را به خطایی احتمالی نسبت دهیم که از زن در تعامل با مرد س

 تواند وجه چندانی داشته باشد. است که در این حكایت نمی
 برد تحليلِ شناختي رفتارب( كار
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 هان بتوان گفت رفتار بد و خشن همسر در این داستبا توجه به مضمون روایت می
 نیست؛ دن افراهمخوانی اجتماعی یا به عبارتی رفتاری رایج در میااحتمال قوی نشاندهندة 

ن و یعنی او ذاتاً فردی خش -اما معلوم نیست که با علتی درونی و همسان است 
 یرونی وتی بیا با عل-های دیگر نیز رفتاری تند دارد است و غالباً در موقعیت بداخلاق

 یعنی تنها با همسر خود و در موقعیتهای خاص.-متمایز است 
ود زعم خبه هر حال، چه این تحقیر به دلیل گناهی باشد که زن مرتكب شده و به 

لیل دایز(، چه به وی همسری با اعرابی عقوبت آن بوده است )علتی بیرونی و متم
 ا هریانتخاب واکنش سكوت در برابر رفتار همواره بد وی )علتی درونی و همسان( 

بی ی عصهای کروموزومی، یا نابسامانهوشی، ناهنجاریعامل روانشناختی دیگر مثل کم
، زن اعرابی 8ناکامی یكی از علتهای آن است-مغزی یا ناکامی که بنابر فرضیة خشونت

ه به تداوم رفتار نامطلوب همسرش سهیم است؛ چون این زن است کنیز در ایجاد و 
ه کرد رغم آزردگی و نارضایتی، صبوری در پیش گرفته و در برابر این وضعیت سكوت

 ست.او در برابر همسر خشن و تندخوی خود مهربان و باگذشت و فرمانبردار بوده 
میز از نزآكه انتقادی طگنجاندن این حكایت در باب زنان پارسا و نیكوسیرت با این 

مهربانی با  فشارد که ملاک پارسایی زنان،پا میتلخ  خشونت علیه زن است، بر این نكته
 ه ازکهمسر و اطاعت از او بوده است؛ با هر وضعیتی و هرپاسخ و واکنش احتمالی 

 استوار مرد جانب مرد درپی بیاورد. از این دیدگاه، نگرش کلی بر پایة سازواری زن با
ب و مجا ت و تلختر اینكه زن به هرروی برای اینكه خود را در رفتارش بدین شیوهاس

ن آبود و  نطقیقانع سازد و بتواند آن را با تمام سختی در پیش بگیرد، نیازمند دلیلی م
شته ر دادلیل چیزی نبود جز اینكه به گناهكاری خود و نیكوکاری همسرش یقین و باو

 عقوبت برای خویش و حسنات و جمال و مهرورزیباشد و تن دادن به خشونت را 
قی منط وخود را پاداش برای مرد بپندارد. این چنین طرز تفكری که هیچ اساس شرعی 

 واهدخندارد و حكم دین هم جز این نیست که زن پارسا قرین و همنشین مرد پارسا 
نفعل ت منیشود، تنها از یك ذهبود و ازدواج به هیچ روی کیفر اعمال کسی تعریف نمی

یتی که آید؛ نگاهی جنسو ناخودباور و تفكر قالبی مبنی بر حقانیت قهری مرد پدید می
هایی از غهدر طول اعصار تداوم یافته و هنوز در دنیای مدرن کنونی نیز تا حدودی صب

 آن در برخی جوامع مشهود است و به روح جهان تعلق یافته است.
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 ون چبا وجود تنفر فراوان از شوهر خود او را  تحليل حکايت زني خداشناس كه  7-1-2

 كرد )با تأكيد بر مراحل منظم شناختي مهرباني زن(جان محفاظت مي
یان به بهمین نگرش مردباور نهفته در حكایت پیشین در حكایتی دیگر با مضمونی مشا

 ومهر آور ولی واقعی، مردی از رفتار پرای خندهشده است. در این حكایت به گونه
میلی خواهد دلیل آن را بداند. باوجود بیوستی همسرش با وی در شگفت است و مید

تر کس از من دوستای زن تو در جهان هیچ»پرسد: زن به چنین سؤالی از او می
 نكه توتر ندارم چنابدان که هیچ کس را در روی زمین دشمن»گوید: و زن می« داری؟

رد با م« الموت بیند.ه مرد عاصی دیدار ملكرا و دیدار تو به نزدیك من چنان است ک
پس اگر چنین است چندین خدمت و »پرسد: شنیدن این پاسخ زن متعجب شده می

 سته برزیرا که بندی دیدم ب»گوید: زن هم می« نمایی؟لطف و مراعات چرا تقدیم می
و الوح محفوظ و بند خدای را جز خدای عزوجل کس نتواند گشاد؛ لاجرم به حكم 

  (.668: 1385)عوفی، « امضی شدهرا
 رواني -الف( ابعاد شناختي رفتار زن در تحليل اجتماعي

تار ر رفددر این حكایت نیز ابتدا سه عامل شناختی همسانی، همخوانی و تمایز را 
 سنجیم:شخصیتها می

دهند؟ می نجامآیا رفتار زن از گونة رفتارهایی است که دیگر افراد جامعة او نیز ا -
 خوانی اجتماعی دارد( )هم

ی تی درونا علآیا او در محیطهای دیگر و با افراد دیگر نیز چنین رفتاری دارد؟ )ب -
 و همسان است(

تمایز می و زند؟ )علتی بیرونآیا در بعضی موقعیتهای خاص این رفتار از او سر می -
 دارد(
 مخوانی،ز هادی ادر این مورد نیز باید دید که آیا عوامل شناختی ذکرشده میزان زی 

بروز  عرابدهد که در این صورت در جامعة اهمسانی، و تمایز را در رفتار او نشان می
ز و تمای وانیگونه رفتار از زنان شكلی پذیرفته و عام است؛ اما اگر برای مثال همخاین

 ود. باهد درونی و فردی او خو کم اما همسانی بسیار باشد، رفتار او ناشی از ویژگی
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رد؛ این حكایت مشخص است که زن برای رفتار خود علتی درونی و همسان ندادر 
لبة غاز  توان رفتار او را ناشینیست و نمی شوندهپس او ذاتاَ فردی منفعل و تسلیم

گر ه دیکطبیعت اخلاقی او دانست. همچنین این طرز رفتار از گونة رفتارهایی نیست 
 کم مردی باانی اجتماعی ندارد( یا دستدهند )همخوزنان جامعة او نیز انجام می

مر اویژگیهای شخصیت حكایت توقع چنین رفتاری را به طور طبیعی ندارد و همین 
در  ه زنکتعجب وی را برانگیخته و او را به پرسش واداشته است؛ پس نتیجه این است 

 موقعیت ویژه و با علتی بیرونی و متمایز به این رفتار متمایل شده است. 
در  ی اوبندی عوفی و گمان شخصیت زن داستان، پارسایی زن و نیكوسیرتر دستهبناب

را  شود. زنی که به هر روی شوهرشچگونگی رفتار و تعامل با همسرش ارزیابی می
 یتاررفبپذیرد، حتی اگر هیچ علقه و حس واقعی درونی نسبت به او نداشته باشد، 

ار ه شمب، زنی پارسا ردیگ شیود در پخ یانسان لیو ناهمسو با عاطفه و م گرگونهید
ه اد برود؛ زیرا تسلیم حكم خداوند در لوح محفوظ شده است که نشاندهندة اعتقمی

یت بخشی، ذهنجبر و سرنوشت حتمی در ازدواج است. کلام اقناعی در اینجا با آگاهی
به  وپسندد دهد. مرد داستان این واقعیت را نمیمرد نسبت به مهربانی زن را شكل می

را  جبر در ازدواج و سرنوشت حتمی اعتقادی ندارد. او عشق حقیقی و راستین زن
 دهد. آمیزش طلاق میرغم رفتار مهردرنگ زن را بهدهد و از این رو بیترجیح می

 ب( كاربرد تحليلِ شناختي رفتار
بنابر مضمون حكایت، زن به سرنوشت خویش محكوم است؛ چراکه در لوح 

 در کار ی اوت، اما مرد اختیار دارد که انتخاب کند و تقدیری حتمی برامحفوظ آمده اس
 ونیست. پرواضح است که ساختار اجتماعی آن زمان، نشان از سوسیالیست سنتی 

زدواج انبود چنین حقی برای زن هنگام  (.265: 1390)رک: نراقی، نابرابری جنسی دارد 
جة چ نتیداده که البته این امر هیمشخص است؛ یعنی زن به رغم تنفر به ازدواج تن 

حتی  واست  بازتاب این امر در دنیای کنونی نیز مشهودخوبی را عاید مرد نكرده است. 
 ر بهحدی آگاهانه در تكوین هویت جنسیتی دختر و پسنویسندگان کتابهای درسی تا

 اندردهاصل خویش بازگشته، به کمرنگ کردن هویت جنسیتی ناپرورده دختران اقدام ک
 (.1385)شیخاوندی، 

بینیم که بر این اساس از سویی زن پارسا زنی است که در مقابل مرد خود تسلیم می
ای تصویر شده است که گویی عفت و قیدوشرط باشد و از سویی دیگر به گونهبی
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ای است که برای جنس زن مفهومی شدنی نیست و عشق مقولهپارسایی او با عشق جمع
برای جنس مرد دارد و در مورد زن پذیرفته و مطلوب نیست؛ متفاوت از معنای آن 

همچنین سكوت زن در برابر مرد، تا وقتی این سؤال در ذهن مرد ایجاد نشده و او را 
وادار به بیان نكرده است، نشاندهندة فرهنگ غالب آن زمان در بروز ندادن احساسات و 

 ن بویژه از سوی زنان است.عواطف و خودداری از بیان و آشكارسازی آن میان همسرا
در  غییرتدر این حكایت دو پدیدة شناختی رخ داده و تغییر در نگرش و به تبع آن 

 رفتار را موجب شده است: نخست اینكه زن به خواست مرد از حقیقت درون خود
 اطفیعگرچه به قیمت ناراحتی شویش پرده برداشته است و دوم اینكه مرد به لحاظ 

 رفتار، ن دوادرستی این ازدواج پی برده و از او دست کشیده است. ایمتحول شده و به ن
ی ادرستنای ضمنی تأییدی است بر آورده که به گونه خشنودی و آمرزش الهی را در پی

لاف خمحبت ظاهری و غیرواقعی زن به همسر خود نزد خداوند؛ پس در این داستان، 
رد در ار مشده است. سویة عاطفی رفت داستان قبلی شناخت اتفاق افتاده و تغییر حادث

 فتاردرجة نخست خودخواهانه و در درجة دوم خداخواهانه است، اما سویة عاطفی ر
ان زن در درجة نخست دیگرخواهانه و در درجة دوم خداخواهانه بوده است که هم

رورزی ر مهنماید؛ چرا که انعطاف زن دتصور قالبی غلبة خودخواهی در مردان را بازمی
 شود؛ اماای جبر در آن مشاهده میمرد با تمایلات درونی ناهمسو است و گونه به

 ت.مسوسانعطاف مرد در تغییر رفتارش با زن و رهاکردن او با تمایلات درونی او ه

 تحليل دو حکايت دربارۀ زنان زيرک و خردمند و لطايف اقوال ايشان  7-2
ی دی تابعتاح هندة این بود که پارساییچنانكه آمد در باب پارسایی زنان مصداقها نشاند

فراد اسیت از جنسیت است؛ اما مصداقهای خردورزی و نمودهای آن گویا کاملًا تابع جن
عیت پذیر است و قاطگونه و همهنبوده است؛ شاید بدان دلیل که حكم خرد ذاتاً این

رفتار  وامل دارد؛ با وجود این در داستانها خردورزی زنان بیشتر مبتنی بر چگونگی تع
ای بر هگون او با شوی، صاحب یا مردی دیگر بیان شده و نگاه جنسیتی از این زاویه به

مكن جویی مردان به هر شكل مها حاکم است. در فضای کلی داستانها برتریداستان
دیدار کند که پبارز است؛ مثلاً فرعون در برابر همسر خود و دیگران ادعای خدایی می

و  ی اوام او در مقابل همسرش دال بر بی اساسی ادعا و بطلان دعوشدن برص بر اند
 شود.تحقق یگانگی ذات حق می
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های خاص نكتة دیگر اینكه این حكایات نشاندهندة اختصاص خردمندی به گروه 
ن دولت احبااجتماعی بوده است؛ چراکه زنان خردورز، بیشترشان در مقام پادشاه و از ص

ه شمار ران باند یا از خاصان و نزدیكان امیتاجران نمایان شدهنشینان و و مقام، کوشك
و  فتادهوب ااند به دلیل خردورزی و فرزانگی مقبول و محبرفتند، یا اگر چنین نبودهمی

عظیم تبجیل و تستة اند یا از قید کنیزی رها و شایدولتها و تشریفها و انعام و اکرام یافته
ی یك برا حكایتها این است که بهترین دولت و سعادت اند. اما مسئلة مهم در اینشده

ا یمسر زن خردورز برخورداری از عشق مرد و قبول از جانب وی به عنوان معاشر و ه
ی نظر روانشناسپژوهش از هرگونه قرب و نزدیكی به او بوده است که از موارد قابل

 اجتماعی آن عصر است.
ط و طبقة اجتماعی شخصیتها مربوجدای از دو موردی که ذکر شد و به جنسیت 

را  شد، نكته سوم و موضوعی که محور نقد و تحلیلِ شناختی ما در این جستارمی
ارند دی ددهد، این است که در این حكایتها، زنان خردورز قدرت اقناعی زیاتشكیل می

ن استادبیت ساز بیان شده که تمام جذاکننده و دگرگونو خرد آنان در قالب سخنان قانع
گیهای ویژ و نقطة اوج آن را متضمن است. از این رو، بررسی نوع کلام اقناعی آنان و

ر این دهای اجتماعی روانشناسی اجتماعی از این حیث و ارتباط آن با شخصیتها و گروه
 حكایات بسیار جالب توجه و حایز اهمیت است.

 يت زن داستان(تحليل حکايت مرد علوي )با تأكيد بر توانايي اقناعي شخص 7-2-1
ارتباطات اقناعی دارای ویژگیهایی شود و متقاعدسازی به فرایند تغییر نگرش اطلاق می

ذات و جوهره انسان بر که یكی از آنها منفعت یا دفع خطر است؛ چراکه  است
برای کسب منفعتی یا دفع  انسانها طلبی سرشته است و همه تحرکها و تلاشهایمنفعت

)شیوه  طرح محرک (1. برای فرایند اقناع پنج طرحواره شناخته شده است: خطری است
)ایجاد میل  طرح انگیزشی (3تی )ارائة حقایق معقول( طرح شناخ (2تكرار و مجاورت( 

پذیری تحریك (5)هماهنگی با نگرشهای فرد در گروه(  ح اجتماعیطر (4و انگیزه( 
 9.عام افراد

طرح شناختی نسبت به ارتباطات اقناعی برداشتی با ها، از میان این طرحواره
ها خود سخن جهتگیری پیامی است. شعار این طرح این پیام است: بگذارید واقعیت

امل قضاوت است. قضاوت نیز در طرح شناختی اغلب ش (.101: 1376)بینگر،  بگویند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
52،

ان
ست

تاب
 

13
95

 

 

  

30 
.
 

30 

30 

 
 
 

گذاری که از یا معیار است. وظیفه پیام فكرای میان دو یا چند موضوع، برگیرنده مقایسه
چوب مرجعی که رخواهد تا به قضاوت دست بزند این است که از چهاشخص می

 فعالیتی که مدنظر استشخص احتمالاً استفاده خواهد کرد آگاه شود. بسته به مورد یا 
 (.11)همان،  اثر بگذارد چارچوب مرجع گذار بتواند در ایند پیامشای

 ز اینهای هجوآمیز و بسیار تند است که برخی احكایت مرد علوی یكی از نمونه
نی زاز  عوامل در قالب آن قابل بررسی است. حكایت از این قرار است که مردی علوی

 از این زندیپرسد که اگر فرکند. اما زن از او میدرخواستی نامشروع و او را تهدید می
اهد ی خوگوید خوب مسلم است او نیز علورابطه در میان آید، چه خواهد بود. مرد می

کنی. ی میدهد که مگر تو از آن علویانی که چنین درخواستبود. زن با زیرکی پاسخ می
، )عوفی یابدشود و زن نجات میمرد علوی با شنیدن چنین سخنی نادم و شرمنده می

1386 :682.) 
  الف( شناسايي عوامل مربوط به اشخاص

 و(؛ بنابراین نگرش برتری گروهی داردشخصیت مرد این حكایت علوی است ) -
 را در پیشداوریهایینسبت به وی در جامعه متفاوت است.)همین امر انتظارات عموم 

 انگیزد.(اذهان مخاطبان برمی
 وی همچنین مردی ثروتمند، و به همین دلیل محترم و مقبول است. -
اصی شخصیت زن این حكایت باجمال است اما هیچ امتیازی و تعلقی به گروه خ -
 ندارد.

أثیر حت تشمرده شد، فرایند اصلی داستان را تاین ویژگیها، که در مورد اشخاص بر
و  نگرش دهد که بر تغییر نگرش مبتنی است. هرچه جایگاه اجتماعی فردی کهقرار می

ر نگرش تغیی کند بالاتر باشد یا برعكس وجهة اجتماعی فردی که اینرفتار او تغییر می
واهد یاز خنمحكمتر  تر باشد، فرایند اقناع به پایة استدلالیکند، ضعیفرا ایجاد می

 داشت. 
 ب( شناسايي ابعاد رفتاري فرايند تغيير نگرش

 درخواست نامشروع مرد علوی )رفتاری ناهمخوان با رفتار اجتماعی(.-
 خوانتهدید زن به کشته شدن در صورت تن ندادن به خواستة وی )رفتاری ناهم -

 با رفتار اجتماعی( )ضرر(. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9
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 نگرش

 رفتار عاطفه شناخت

ر برابر تهدید )علتی درونی و همسان؛ خودداری زن و مقاومت وی حتی د -
 مقاومت(.

 ردمگرش استدلال زن که با توانایی شناختی بسیاری همراه است و موجب تغییر ن -
 شود )قدرت اقناعی(.می

 تغییر رفتار مرد در جهت مطلوب برای جامعه و مذهب )دفع ضرر(. -
ده ده شاد نمایانای حزن در این حكایت برای صیانت خود در وضعیتی که به گونه 

 ت مردهای قوی شناختی متوسل گردد. وی از ویژگی بارز شخصیاست باید به بنمایه
ش ه نگرجوید و بسیار مستدل و سنجیدعلوی، که همانا علوی بودن وی است، بهره می

پاپا  و 01مك گوایر ةنظری کند. بنابردهد و رفتارش را متحول میوی را تغییر می
 والش قرار نگرفته است چاد باورهایی دارند که در معرض بیشتر افر 11جورجیس

رد ا فزیر ؛شود، ممكن است به آسانی تغییر کندهنگامی که به این باورها حمله می
ا در اینج .(McGuire & Papageorgis, 1961: 330) عادت ندارد که به دفاع بپردازد

ر چنان نتظادلیل اینكه ا عادت داشتن به مفهوم آمادگی و توانایی دفاع است و فرد به
 شود؛رویدادی را نداشته است ناگزیر به پذیرش آن می

سب نبدین ترتیب، محور قرار دادن تجربة بلاواسطة ذهنی مرد علوی از اصل و 
ة پای خویش از عناصر اساسی در این فرایند است؛ چراکه یافتن محور استدلال، که

وتاهی، اسخ کود. در اینجا تنها پرسش و پشفرایند اقناعی است به تغییر نگرش منجر می
ی اعادلهمای عاطفی درگیر حل شود، ذهن علوی را به گونهکه بین آنها رد و بدل می

گونه  دار شدن احترام و عزت اوست؛ بدینکند که پاسخ ناگزیر آن خدشهمنطقی می
ی لة منطقن معادآشود؛ لذا باید وارد ها در این معادله به یك پاسخ منتهی میحلتمام راه

ن آریك نشد تا از نتیجة حتمی آن دور ماند. این همان بعد عاطفی نگرش است که تح
شود؛ ر میای دیگدر پی عامل شناخت موجب تكمیل فرایند اقناع و بروز رفتار به گونه

 : ای چنین استیعنی انگیزش شخصیت فرد. در کل، نگرش دارای سه بعد با رابطه

 اشگانهگرش با عوامل سه. رابطة ن1نمودار 
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چ دهند. هیگانه هستند و مثلث نگرش را تشكیل میاین عوامل در تعاملی سه
شد نبا رفتاری نیست که هرقدر هم عقلانی باشد، واجد عوامل عاطفی به عنوان محرک

احتِ توان شاهد حالات عاطفی بود مگر اینكه ادراک یا فهم، که سو بالعكس نمی
 (7، ص16 ش، 1377)کاویانی، دهد در آنها مداخله دارد ت را تشكیل میشناختی آن حالا

 دارهمچنین ابعاد نگرش دارای تناسب سطح است. اگر بعد شناختی عمیق و ریشه
ناسب ار مباشد، بعد عاطفی هم قوی و شدید خواهد بود و آمادگی روانی فرد برای رفت

 12)همان(.شود نیز بیشتر می

 گرش ونقل شده که بازنمود قدرت تغییر ن الحكایاتجوامع حكایتهای بسیاری در
عی جتماابه تبع آن تغییر رفتار در جهت مطلوب است و در تحلیل به روش روانشناسی 

 کاربرد دارد.

صيت تحليل حکايت سيده و محمود غزنوي )با تأكيد بر توانايي اقناعي سيده شخ 7-2-2
 زن داستان(

ز اایت رز اقناع با مضمونی دیگر طرح شده است. حكدر حكایتی دیگر همین نظام و ط
 وله، کهرالداند سال پادشاه بوده به نام سیده، زن فخواین قرار است که در ری زنی سی

ر گیرد. سلطان محمود غزنوی چون خبرداپس از فوت همسرش مملكت را به دست می
هی دکنی و خراج باید خطبه و سكه به نام من »فرستد که شود، نزد وی رسول میمی

گوید: سیده در جواب رسول می« اندازم.تازم و دولت تو برمیوگرنه بدان دیار می
بود  دیشهمحمود را بگوی که تا شوی من، فخرالدوله در حیات بود، مرا این انسلطان»

من  ك بهکه نباید که تو قصد دیار من کنی، اما چون او به رحمت ایزدی پیوست و مل
ام که محمود ه بكلی از دل من برخاست که با خود اندیشه کردهرسید، آن اندیش

رفت.  بایدپادشاهی بزرگ است و این قدر داند که این چنین پادشاهی را به جنگ زنی ن
اند گریز تهه گفام، اگر از تو به هزیمت شوم، مرا عاری نبود کاکنون محاربت تو را آماده

را مد و ز من شكسته شوی، عاری عظیم باشاز چو تو پادشاه ننگ نیست. اما اگر تو ا
مع چون این جواب به س« فخری که خلق تو را ملامت کنند که از زنی منهزم شد.

ان سلطان رسید، هرگز ذکر عراق نكرد و به دها و کفایت آن زن ملك را از خصم
 (.646تا  644: 1386)عوفی، مصون ماند 
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  الف( شناسايي عوامل مربوط به اشخاص
 (؛ برتری گروهی داردمرد این حكایت محمود غزنوی پادشاه است )شخصیت  -

مر ابنابراین نگرش و انتظارات عموم نسبت به وی در جامعه متفاوت است) همین 
 انگیزد(.را در اذهان مخاطبان برمیپیشداوریهایی 

وی همچنین پادشاهی کشورگشا و فاتح است و به همین ویژگی معروفیت و  -
 شهرت دارد.

 هیچ صیت زن این حكایت نیز پادشاه است )برابری قدرت و موقعیت( اما بهشخ -
 ویژگی خاصی شهره نیست.

أثیر حت تاین ویژگیها، که در مورد اشخاص برشمرده شد، فرایند اصلی داستان را ت
عی اجتما طور که گفته شد، جایگاهدهد که بر تغییر نگرش مبتنی است. همانقرار می

ین ای که کند یا وجهة اجتماعی ضعیف فردو رفتار او تغییر می بالای فردی که نگرش
زمند ی نیاکند فرایند، اقناع را به پایة استدلالی محكمترتغییر نگرش را ایجاد می

 گرداند. می
 ب( شناسايي ابعاد رفتاري فرايند تغيير نگرش

 به دندستور محمود غزنوی به پیروی و فرستادن خراج و خطبه خواندن و سكه ز -
 13نام او )رفتاری ناهمخوان با رفتار اجتماعی(

 ة ویتهدیدشدن سیده به تاختن و برانداختن ری در صورت تن ندادن به خواست -
 )رفتاری ناهمخوان با رفتار اجتماعی ضرر( 

 مسانهخودداری سیده و مقاومت وی حتی در برابر تهدید حمله )علتی درونی و  -
 مقاومت(

ش نگر ا توانایی شناختی بسیاری همراه است و موجب تغییراستدلال سیده که ب -
 شود )قدرت اقناعی(.محمود غزنوی می

فع تغییر رفتار محمود غزنوی در جهت مطلوب برای پادشاهی و مملكت ری )د -
 ضرر(

در این حكایت فرایند متقاعدسازی از جانب سیده با توسل به دو ویژگی مهم و 
رد که یكی جنسیت وی و دیگری قدرت پیروزی و گیبرتر محمود غزنوی صورت می

فتح اوست. این ویژگیها با بینش مقام و اعتبار، از سویی نفوذ و قدرت اجتماعی 
کند و از بینی میها و جاری شدن ناگزیر امر وی پیششخصیت را برای پیشبرد خواسته
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در  شود؛ زیرا ترس راپذیری شخص را موجب میسویی دیگر خود حساسیت و آسیب
دادن همان چیزی که هدف دستیابی اوست و یكی از انگیزد. ترس از ازدستفرد برمی

های ترس است. هرچند سیده در استدلالش برای فنون اقناع همان استفاده از جاذبه
های استدلالی متقاعدسازی محمود هوشمندانه و با منطقی تأثیرگذار عمل کرده، پایه

ن بری از نگرشهای جنسیتی و از موضع قدرت نبوده سیده چندان همانند حكایت پیشی
است؛ چراکه محمود را به از دست دادن حیثیت و شهرتش در نبرد با زنی هشدار 

چندان مؤثر در استدلال بوده دهد. پس موقعیت و جایگاه او در مقام پادشاه عامل نهمی
ح همیشگی در است و صرفاً برتریها و مزیتهای محمود بر سیده در مقام مرد و فات

فرایند اقناع نقش داشته است؛ چراکه هدف اساسی محمود از چنین ادعایی را بنیاد 
استدلال قرار داده است اما به قیمت تنزل و تضعیف موقعیت اجتماعی خودش به دلیل 

 زن بودنش. 
شود که در این حكایت نیز نگرشهای حاکم با حكایتهای دیگر مشاهده می 

رد. ی داخست اینكه زن باهوش و خردورز موقعیت اجتماعی بالایهمانندیهایی دارد: ن
د سود گیرندة خودوم اینكه از دیدگاه محوری و ویژگی بارز )معروفیت و اعتبار( پیام

د داند؛ هرچنجوید. سوم جنسیت خود را از عوامل مهم موفقیت در تغییر نگرش میمی
تفكر  کمیتموارد بازتابی از حا این ویژگی تضعیف شود یا حقیر جلوه کند. تمامی این

زمام  ه کهگرایانة اذهان آن زمان است که حتی بر افكار زنی چون سیدمردباور و جنست
گذاشته ندان بامور مملكتی را به دست دارد، چیره شده و هیچ راهی را برای او جز اتكا 

 است.
فی و های عاطبه هرحال، این فرایند، که سرانجام به دفع ضرر منتج شده است، سویه

مله حدهد. محمود از های مرد و زن داستان نشان میرا در شخصیت های متفاوتیانگیزه
ی ه ولمنصرف شده اما سویة عاطفی رفتارش خودخواهانه بوده و سیده مانع حمله شد

دلیل  ا بهرسویة رفتار او صرفاً دیگرخواهانه و برای نجات ری بوده است؛ چراکه خود 
ر دتیب تحقیر کرده و به نگرش عمومی اعتبار داده است؛ بدین تر زن بودن تضعیف و

ا رهرت شیابد؛ محمود اعتبار و ای آشكار نمود میاینجا نیز خودخواهی مرد به گونه
است  ر زنبخواهد و به دنبال آن است؛ زیرا اندیشة حاکم بر زمانه قدرت قهری مرد می

 وریزد.و از نظر مرد نباید هرگز این اندیشة حاکم فر
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 . بحث 8
 تحكایا کل اجتماعی، از شیوة تحلیل حكایتها براساس روانشناسیپس از ارائة چهار نمونه 

بندی ستهمربوط به دو باب ذکرشده بر اساس عوامل روانشناسی اجتماعی تحلیل و با د
 شارهها و بالطبع جامعة حاکم ارفتارها در حكایات به نگرش و باور جمعی شخصیت

 شود: می
ز مجموع سی و دو حكایت، که به ستایش و ذکر صفات نیك و خردورزی ا )1

 بتنیزنان پرداخته، هفده حكایت بر تعامل جنسی و زناشویی بین زن و مرد م
 واستاست و به طور کلی کنش زن در آنها به دو گونه ظاهر شده است: یا درخ

لوب و ای مططهنامشروع و ناپسندی را رد کرده و از آن رهایی یافته یا وارد راب
در  وخواسته شده است. در مورد زنان پارسا این کنش بیشتر درجهت دفع ضرر 

 مورد زنان خردورز در جهت جلب منفعت و وصلت بوده است. 

و  زنان خردورز بیشتر به اقناع و استدلال زبانی توسل جسته و به صیانت )2
ر کرده د قدامارسایی ااند؛ اما زنان پارسا غالباً به کنش پمحافظت خود توجه کرده

اند یا دهمقام سازگاری و متابعت و تحمل رنج و سختی با اندیشة جبر و فشار بو
حتی  ای بوده است کهدر مقام دوری از گناه و حرام. همچنین کنش آنها به گونه

دن اند تا حد کندن چشم و شكستن دندان و کشته شبه جسم خود آسیب رسانده
یرش اند مانند پذآنها یا حقی را از خود سلب کرده داوطلبانه با ضرب شمشیر.

ای چون تحمل ناگزیر حضور زنی دیگر در زندگی یا به وضعیت آزاردهنده
زشتی و قبح ظاهری همسرانشان یا خشونت و ضرب و شتم از سوی آنها تن 

 اند. داده

ن دیكاچهار مورد از حكایات مربوط به مناسبات بین پادشاهان و امیران و نز )3
فع آمیز زنان در آنها به صلاح مملكت و دیشان بوده است که سخنان حكمتا

ل تدلاانجامد که بیشتر از طریق اسضرر شخصی یا همگانی از قبل پادشاهان می
 گیرد. البته در تمامی آنها نگرش جنسیتی وجود دارد.اقناعی صورت می

ة م فرستاددر حكایت رابعه و نصیحت وی از باب مرقع خود در حق امیر ظال )4
ت ه دسبحجاج در بصره مبنی بر اینكه آن را به سلامت از پل صراط بگذراند و 

ارسایی پدر  ای تكریم مقام زناو برساند، علاوه بر اینكه جنبة ارشاد دارد، گونه
 شود. دیده می
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در  در دو حكایت، زن در مقام مادر، بزرگ داشته و محترم شمرده شده است: )5
ا با دارد تا بعدهدندان امیرالمؤمنین را در حقه نگه می یكی زنی دایه، موی و

م همین ااثبات حق مادری، سند و امان او و فرزندانش باشد. زبیده مادر محمد 
ات ز وفادر حكایتی دیگر در جایگاه مادری فصیح و دانا نزد امیرالمؤمنین پس 

 یابد. فرزندش اکرام و تبجیل می

دلیل  اش، پارسایی مرد در طول دوران زندگیدر داستان مرد درزی و زن عفیفه )6
ا و تواند پارسپارسایی و عفت زن دانسته شده است. گویی زن به ارادة خود نمی

به  ی زننیك باشد که نشاندهندة نگرش مبتنی بر وابستگی طبیعی و قهری پارسای
 ت. پارسایی مرد است که پذیرفتة عقل و شرع نیست و صرفاً باوری جمعی اس

دی كایت مادر خواجه عبدالملك، زاهدة وقت، سخن اقناعی ادعای خداوندر ح )7
عای شماری توسل به دکند که البته نگرش جنسیتی در کوچكامیران را پوچ می

ر پیرزن برای خداوندان نمایان است. در داستان فرعون و همسرش نیز ظهو
ر اند که دگردنقص بر اندام وی ادعایش را مبنی بر خدایی نزد همسرش پوچ می

 شود و کاملاً خنثی است.اینجا این سوگیری مشاهده نمی

د شایناصطلاح ضعیفگان خودر بقیه حكایتها پند پیرزنان و نیز کلام حكمی به )8
 امیران واقع شده و تكریم و تبجیل آنان را برانگیخته است. 

ام در پنج مورد سخن اقناعی برگرفته از آیات قرآن بوده است که جامع تم )9
 14گیهای سخن اثرگذار است.ویژ

ویژه بیوه در دو حكایت به ازدواج با دوشیزگان سفارش شده و ازدواج با زنان ب  )10
ارجی زن پس از وقوع دارای فرزند، نكوهیده شده است که نشاندهندة کم

 ی ازای و در دیگرازدواج و مفارقت است. در یكی این مطلب از زبان دیوانه
 شده است.زبان داود پیامبر )ص( نقل 

ین اکند. تنها در اثر میدر یك حكایت درایت زن بزاز مكر دلة محتاله را بی  )11
 حكایت به تعامل میان دو زن اشاره شده است.

وکار ای از قرآن در کسبفروش با خواندن آیهدر یك حكایت زن در نقش میوه  )12
 ه بهایکند کای عمل، و مشتری سودجوی، مرد را قانع میای حرفهخود به گونه

 ارد.میوه را بپردازد که اشاره به توان اجتماعی زن در مقام صاحب پیشه د
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ر كی دیدر دو حكایت، زن در مقام مشاور و زمامدار مملكت نمایان شده است:   )13
وده مش بحكایت لبابه و محمد امین که کیاست لبابه همواره پشتیبان ملك و آرا

 اش صحبت شد.پیشتر دربارهاست و یكی در حكایت سیده زن فخرالدوله که 

نشین، که تنها در یك حكایت، یعنی ماجرای ذوالنون مصری و کنیزک کوشك  )14
شود آمیز کنیزک با ذوالنون از بالای کوشك موجب تنبیه وی میسخنان حكمت

ب گونه سوگیری جنسیتی یا جلشماری مرد را دارد و هیچتا حدی جنبة کوچك
 شود.نمی منفعت یا دفع ضرری در آن دیده

 . نتيجه9
 در غالب ییگراتیاز واقع ییهانشانه. در مجموع با توجه به نتایج بررسی ادبی، 1

 یو فرهنگ یشناختکه به آنها ارزش جامعه هست اتیالحكاجوامع یداستانها
 نیازبان  یكینزد زیکنش و ن یبه جا تیبر شخص دیتأک ن،ی. افزون بر ابخشدیم

، به هجو شیگرا نیدر آنهاست. همچن سمیزتاب مدرنبا یبه شعر تا حد اتیحكا
ه این ک رداثر اشاره دا یستیمدرنپست یهابه جنبه زین تینامتنیو ب ،یتمانگف غلبة

 ندیفرا دهد.حكایات را به گونة خاصی مناسب تحلیل روانشناسی اجتماعی نشان می
و  سازدیم یمتجل یو جهتدار را در قالب تعامل گفتمان ایپو یکه حضور اقناع،

دیون ممتقاعدسازی اوست، کارکرد خود را  ای فرددر و باور شناخت  جادیهدفش ا
ن خود نقطه از دستور زبا كیدر  یتهاحكانقطة عطف داستان است. بر این اساس، 

را  یانابعاد گفتم گریو د یشناختییبایز ،یعاطف ،یشناخت ،یکارکرد هنر تواندیم
ف عط ةروند و نقط تیاست که داستان به نها یاو آن اوج و لحظه بهتر نشان دهد

 .رسدیخود م
ت های تحلیل روانشناختی اجتماعی، هویت جنسیتی در تعاملا. بر اساس یافته2

اه نقشی مهم ولایتی، کنیز یا پادشاجتماعی زن چه در مقام همسر، چه در جایگاه هم
یتی حدوسط و داشته است. در ساختار فكری و اجتماعی آن دوران، زن موجود

 توانسته است بهچندان عجیب میتابعی از موجودیت مرد بوده که به احتمال نه
 سمت نزول حرکت کند و در موارد نادری به صعود نایل شود.

. ملاک پارسایی زن و دلایل آن نیز به مرد مخاطب وی و شخصیت او منوط بوده 3
شود؛ بلكه شكلی ر سنجیده میتنها در رفتار با همسر و مردان دیگاست. پارسایی نه
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از جبر و از خودگذشتگی فكری و جسمی در تحمل مصایب و رنج برای زن به 
همراه دارد که در بسیاری موارد پذیرفتة حكم شرع و عقل نیست. بنابراین، نگرش 

 زنان بویژه در زمینه ازدواج، است تا مردانجبرگرایانه بیشتر بر اذهان زنان حاکم بوده 
 دادند.هر روی، تسلیم سرنوشت خود و بردبار در آن نشان می خود را به

لح ت و ص. فرایند اقناع در میان زنان خردورز مشهودتر و بیشتر در جهت جلب منفع4
ه شاهدمهای قرآن نیز غالباً در میان زنان خردمند و قرب است. استفاده از آیه

 خردورزان است. مداری مداری آیات یا قرآنشود که شاید به دلیل عقلمی
د ر مورد. سویة عاطفی رفتار مردان بیشتر خودخواهانه و سپس خداخواهانه بوده و 5

 صلح زنان نخست خداخواهانه و بعد دیگرخواهانه بوده است؛ چراکه بیش از همه
 همگانی، امنیت و برقراری آرامش عمومی کانون توجه آنان بوده است. 

 نوشتپي
1. Freytag  
2. Vladimir Propp 
3. Claude Bremond  
4. Algir das J. Germas 
5. Miriam Farris Allott 
6. Jones and Davis  
7. Harold Kellyy’t ttt rittt inn Teerr y 

تواند ناکامیهای فشرده را رها پرخاشگری می .دهدری را افزایش میپرخاشگ ناکامی بنابر این فرضیه، .8
هنگام  .خش نیستباما پایان آن معمولاً رضایت ؛سازد و نوعی تسكین موقتی برای فرد مزاحم آورد

. بودراه چاره  در پیله طرح کرد و ئشدن با ناکامی باید آن را به صورت یك مس روروبه
 (.1384 پور،نظری )رک:خود مانع را هدف قرار دهد پرخاشگری ممكن است مستقیماً

که در آن از این  یونان باستان شود: برهه اول یعنی دورهمیتعریف زمانی  ةدو بره در فرایند اقناع .9
به آن « معانی و بیان»ثیرگذاری کلامی استفاده و اصطلاح أمفهوم در چارچوب مفاهیم نفوذ و ت

به عنوان  اقناعشروع شد و در آن مفهوم  ستمقرن بی شد. برهه دوم که از حدود اوایلاطلاق می
ای به گونه روانشناسی اجتماعی ها و رفتار مردم در شاخهکوششی برای تغییر باورها، نگرش

 (.121: 1384آرا، )حكیم یافته بررسی و مطالعه شده استنظام
10. McGuire  
11. Papageorgis 

شونده بیش بعد عاطفی ترغیب تحت تأثیر قرار دادنراساس تحقیقات پژوهشگران در فرایند اقناع ب .12
توزیع نوآوری  در موردمطالعاتی که  طولدر  «شومیكر جرز ورا». استاز تأثیر در بعد شناختی وی 

دادند، متوجه شدند، اقناع نسبت به یك نوآوری بیشتر محصول فرایندی عاطفی است تا انجام می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 ،دهند. درواقعشناختی و افراد بعد از گذر از سطح شناختی، نسبت به چیز تازه گرایش نشان می
شوند تا شناختی. در این سطح، ادراک از نظر روانی درگیر میوقتی دانستند موضوع چیست، بیشتر 

و پیامهای اطرافیان در گرایش نهایی آنها نسبت به چیز تازه،  کندمیکلی نسبت به چیز تازه، رشد 
 .(112: 1385)لازار،  شودکننده میتعیین

ان دشاهایای پا. شاید در زمان غزنویان از آنجا که یكی از منابع درامد مملكت، خراج و هد31
هان عی شانشانده و والیان بوده است، اقدام محمود غزنوی در حمله به ری با رفتار اجتمادست

غزنوی همسان باشد؛ ولی در این مورد خاص، محمود غزنوی پس از خبردار شدن از مرگ 
 ودارد فخرالدوله و حكمرانی همسرش به جای پسرش مجدالدوله به گمان اینكه زن چنین حقی ن

 وطرز  فرستد و به این دلیل رفتاری مغایر بابراحتی پیروی خواهد کرد، نزد سیده رسول می
 (.162: 1390سیاست پادشاهی انجام داده است )نوذری، 

بر  رگذاریبه طور کلی برای پیام اقناعی ویژگیهایی ذکر شده است که در میزان و درجة تأثی .14
 فهم(،ساده) زبان آشنا، دوسویه و تعاملییح، صرادق، صمخاطب نقش دارد که آنها عبارت است از: 

زیبایی )ه و پیراست هآراست ،مشروع أمنش، منطقی معقول ومناسب با موقعیت،  ،مستند و مستدل
یلی، بارون ا. رابرت و دیگران، ترجمة تحص( )رک: شناسیهمتراز با مخاطب )مخاطب کلام(،
1389.)  

 منابع 
 ، 1368، نشر مرکز :شناس، تهرانحق یمحمدعل سان،ینورمان تیوارمان به ر ؛امیریآلوت، م -
 .1380، تهران: نشر مرکز، 5متن، چ  لیبابك؛ ساختار و تأو ،یاحمد -
 .1393؛ تهران: آگه، شناسی ادبیاتکندوکاوی در جامعهارشاد، فرهنگ؛  -
 .10، ش 1383 باشناخت،یطلاجو؛ ز درضایسع ةترجم ؛«اتیادب»اولسن، ا. ه.؛   -
 .1389ه، تهران: آم ،یلیتحص یعل ةترجم ؛یاجتماع یشناسروان گران؛یبارون ا. رابرت و د -
مطالعات و  ت،قای، تهران: مرکز تحق1چ  ،یرستم یترجمه عل ؛ی؛ ارتباطات اقناعاتولر نگر،یب -

  .1376 ما،یصدا و س یاسنجش برنامه
 .1391 لوفر،ین: نجلد، تهرا 3 ،رانیداستان کوتاه در ا ن؛یحس نده،یپا -
 .1371تهران: توس،  ،انیپر یهاقصه یشناسختیر ر؛یمیپراپ، ولاد -
آرا، حكیم .1390 ،، تهران: مهر ویستانظریة طنز بر بنیاد متون برجستة طنز فارسیتجبر، نیما؛  -

 .1384محمدعلی؛ ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ؛ تهران: سمت، 
 .1371 نا،یس؛ تهران: ابنمعاصر یاجتماع یشناسروانمحمدصادق؛  ،یرحمت -
 .1392 ، تهران سمت،3، چ معناشناختی گفتمانتجزیه و تحلیل نشانهشعیری، حمیدرضا؛  -
  ییبتداآموزش ا یاجتماع ماتیدر کتاب تعل یتیجنس یهاتیبازتاب هو»داور؛  ،یخاوندیش  -

 و پرورش  مسائل آموزش ةنامژهیو ت،یو ترب میفصلنامه تعل ،«یلیتحص ییو دوره راهنما     
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  .3: 1385دختران، 
 . 12، ش 1377؛ فرهنگ ةمجل ،«یکاربرد یشناسبر روان ایمقدمه»ژاسنت؛  ،یبیصل -
 ربانویماکتر د حیبا مقابله و تصح ات؛یالرواو لوامع اتیالحكامحمد؛ جوامع نیدالدیسد ،یعوف -

 .1385 ،یگو مطالعات فرهن یلوم انسانو دکتر مظاهر مصفا، تهران: پژوهشگاه ع یمیمصفا کر
 .1390، تهران: سخن، هاروش كردها،یرو ها،هینظر ،یشناسسبكمحمود؛  ،یفتوح  -
از  یادهیدربارة گز یمطالعات ها،شهیاند خیفرهنگ تار(؛ گرنی)تدو نری. وای. پپیلیف -

 . 1385، تهران: سعاد، 2گروه مترجمان، ج  ؛یاساس یهاشهیاند
 وزه وح ةفصلنام ،یاجتماع یشناسدر روان مانیا یمفهوم گاهیمحمد؛ جا ،یاران یانیکاو -

 (.17) 16، ش 1377(، یشناسو روان نیمناسبات د ةنامژهی)ودانشگاه 
 .1385 ،ی، تهران: ن4؛ ترجمه مرتضی کتبی، چ افكار عمومیژودیت؛  لازار، -
س لارن ك،یت نوز، رابرت سالومون، رابراز مارتا نوسباوم یعشق: مقالات ةدرباراحمد؛  ،ینراق -

 .1390،یتهران: ن ،یآرش نراق ة؛ ترجمراپاپورت زابتیال ر،یتامس، انت با
 .1384 ت،ی؛ تهران: حمازهو ب تونشا خب یاماکن طهراب ن؛یمحمدحس پور،ینظر  -
 .1390جسته، تهران: خ ؛تیاز آغاز تا مشروع ران،یا یاجتماع خیتارالله؛ عزت ،ینوذر -
 .1381ولی، ، ترجمة عباس منوچهری، تهران: مشعر، زبان و اندیشة رهاییهایدگر، مارتین؛  -
هران: نشر ت، 2، ترجمه هادی جلیلی، چ نظریه و روش در تحلیل گفتمانیورگنسن، ماریانه؛  -

 .1م13 نی،
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